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علیرغم اینکه ناآگاهانه مصمم به جدایی اند! قرار شـــد به خاطر 
»بهار« تا پایان جلســـات مشاوره دم از جدایی نزنند.

دو ســـوی مبل نشســـته بودنـــد و بهـــار گاهی در آغـــوش پدرش 
بـــود و گاهی مادر، مانند مرغی میان شاخســـار درختی خســـته و 
شکســـته، که هر آن است بشـــکند و لانه اش خراب و میهمانش 

آواره!
پرنده ای کوچک، بی گناه، بی پناه و تنها...

  
هر گاه نامه به دست می آیند، تقریباً همه چیز تمام است.

طلاق توافقی!
به همیـــن راحتی، فرقی نمی کند یک ســـال اســـت بـــا هم اند یا 

10 ســـال، 20 ســـال و یا کمتر و یا بیشتر!
علیرضـــا و مهســـا نیـــز بـــا نامه ای بـــه دســـت آمدند و بهـــاری به 

! ش غو آ
منتظر آغاز مشاوره بودند که همدیگر را به رگبار ببندند:

علیرضا با تن صدای بالا و مردانه می گفت؛
»من آخر خطم و تمام!

نمی دانم چرا ما رو فرستادن پیش شما...!؟
من مشـــاوره نمی خوام، فقط می خوام از دســـت ایـــن خانم و ادا 

اطفاراش راحت شم.
این خانم 7 ســـاله با مـــن زندگی می کنه، ازش بپرســـید یک روز، 
فقـــط یک روز به مـــن که همـــه این 7 ســـال را برای راحتـــی او و 

دخترم رفتم ســـرکار، صبحانه داده!
یک بار شده بی داد و فریاد، لباسامو اتو کنه!

یک بار شـــده من از ســـرکار میام خانـــه، خانه آرام باشـــه و دعوا 
باشیم!؟ نداشته 

ازش بپرســـید، تو این 7 ســـال چند روزش رو با مـــادر و خواهرم 
نبوده!؟ قهر 

ازش بپرســـید چـــرا تا 5 صبح تو گوشـــی و اینســـتاگرامه و از اون 
طـــرف تا 4 بعـــد از ظهـــر می خوابه!؟

من هیچی این بچه گناه نداره!؟«
  

مهســـا که بـــا هر حرف علیرضا ســـری تـــکان و لبخنـــدی تحویل 
مـــی داد و منتظر نوبتش بود تـــا او نیز پرده دری کنـــد از دردهای 

این زندگـــی نامیـــزان، این گونه گفت:
آقـــا همـــه اینهایی کـــه با داد و بیداد پشـــت ســـر هم قطـــار کرد، 

درســـته! ولـــی اینها همـــه واکنش های مـــن به رفتـــار اونه!
من از اولش اینطوری نبودم! به خدا نبودم.

وقتـــی او دلش پـــای این زندگی نیســـت و مهـــر و محبتش همه 
جا هســـت الا خونه خودش و من رو فقط برای پختن و شســـتن 

می خواد، منم میشـــم همینـــی که تعریف کـــرد براتون!
از خودش بپرسید؛

تو این 7 سال زندگی 7 بار گفته دوستت دارم!
یک بار شـــده بشـــینه و تنها با من و به خاطر مـــن با من صحبت 

؟ کنه
یک بار شده از من حمایت کنه!

یک بار شـــده مثل دو تا دوســـت، بدون قدرت نمایی و زورگویی 
با مـــن رفتار کنه؟

ازش بپرسید چند بار تا حالا جلو غریبه و آشنا تحقیرم کرده؟
چند بار تا حالا جلوی میهمان و میزبان، به من توهین کرده؟

چنـــد بار تا حـــالا به خاطر اشـــتباهات کوچیکی که همـــه دارند، 
من رو ســـرزنش کرده!؟

راست میگه! منم به اینجام رسیده و نمی خوام ادامه بدم.
مهرم حلال و جون خودم و بچم آزاد...!!!«

علیرضا تا اســـم بچه رو شـــنید، جوش آورد و می خواســـت ادامه 
دهد که ادامه جلســـه برای هر کدام به تنهایی برنامه ریزی شـــد.

  
ازدواج و تشـــکیل زندگی مشـــترک، همزیســـتی با انســـانی دیگر 
و برقـــراری و پایـــداری یک رابطه بشـــدت نیازمند »ســـواد رابطه« 

. ست ا
بایـــد بدانیم کـــه وقتی در کنـــار یک نفـــر دیگر »ما« می شـــویم، 
بایـــد از »مـــن« کمـــی فاصلـــه گرفتـــه و آداب ارتبـــاط و زندگی در 

رابطـــه را بیاموزیم.
بـــدون دانـــش و مهـــارت، زندگـــی همیـــن جنگـــی اســـت کـــه 

نیـــد!!! می خوا
  

علیرضـــا و مهســـا همه این 7 ســـالِ بـــه اصطلاح زندگـــی و حتی 
پیش از آن، به هیچ مشـــاوری مراجعه نداشتند و تمام زخم های 
حاصـــل از ایـــن تنش هـــا و چالش هـــا بـــدون دریافـــت کمک از 
متخصصیـــن، روی هـــم انباشـــته شـــده و اکنون غده ای اســـت 

چرکیـــن که ســـخت درمان خواهد شـــد.
علیرغـــم اینکـــه ناآگاهانه مصمـــم به جدایـــی اند! قرار شـــد به 
خاطـــر »بهار« تـــا پایان جلســـات مشـــاوره دم از جدایـــی نزنند!

امیدواریم پدر و مادر بهار 3 ســـاله و همه زوج هایی که ناآگاهانه 
ازدواج می کنند، حداقل آگاهانه تصمیم بعدی را بگیرند.

به قلم شاهچراغ، رئیس مرکز مشاوره آرامش سمنان

ناهید پروری / فرزانه و حبیب زوج بازنشســـته ای هستند 
که تقریباً 45 ســـال اســـت در کنار هم زندگی کرده اند.

زندگی آنها همیشـــه زبانـــزد خاص وعام بـــود و نمونه ای 
از یـــک زندگـــی ســـالم و آرام و بدون دغدغـــه که حاصل 
آن فرزنـــدان موفق و تحصیلکرده ای اســـت، امـــا حالا با 
رفتن بچه ها، ســـکوتی که ســـال ها بر زندگی و رابطه آنها 
حکمفرما است، تشدید شـــده و حرفی برای گفتن با هم 
ندارنـــد و از قضا دلیلی هم برای ادامه زندگی مشـــترک با 
یکدیگر نمی بینند، آنها ســـال ها تـــلاش کرده اند یکدیگر 
را تحمل کنند تا بچه ها یشـــان به ســـرو ســـامان برسند و 

حالا وقت آن اســـت به خود بیندیشـــند.
صـــدای طـــلاق آنهـــا در خانـــواده نزد اقـــوام و آشـــنایان 
همچون بمبـــی خواهد ترکید. چه کســـی بـــاور می کند 
این زوج میانســـال که ســـال ها همه آشـــنایان و اقوام به 
زندگـــی آنها حســـرت می ورزیدنـــد، اکنون بـــرای جدایی 

راهـــی دادگاه خانواده شـــماره 2 ولنجک شـــوند.
فرزانـــه تصمیمش را گرفته اســـت. طلاق در میانســـالی 
واقعـــه ای اســـت که دلایـــل آن کم کـــم در طول ســـالیان 
زیاد پیمـــان زندگی روی هم جمع شـــده و امـــروز به یک 
قیچـــی تبدیل شـــده که قرار اســـت طناب ایـــن ارتباط را 

برای همیشـــه پـــاره و قطع کند.

افزایش طلاق در میانسالی
در  خ طـــلاق  نـــر افزایـــش  در ســـال های اخیرشـــاهد 
میانســـالی یـــا اصطلاحـــاً طـــلاق خاکســـتری هســـتیم. 
بـــه راســـتی چـــه عواملی باعـــث فروپاشـــی کانـــون گرم 
برخی از خانواده ها شـــده اســـت؟ در دهه های گذشـــته، 
فشـــارهای اجتماعی، اقتصادی و تابو بودن طلاق باعث 
می شـــد کـــه زوجین تـــا آخر عمـــر با تمـــام ســـختی ها و 
ناراحتی هـــا کنار بیاینـــد و در کنار هم بماننـــد و در واقع 
با ســـختی های روزگار دســـت و پنجه نرم کننـــد. اما حالا 
آســـتانه صبـــر و تحمـــل زوجین بـــا افزایش ســـن کمتر و 
کمرنگ شـــده اســـت. اکنـــون فرزانـــه از خود می پرســـد 
چـــرا باید بـــه ایـــن زندگی مشـــترک و طاقت فرســـا ادامه 
دهـــد؟ حـــالا که بچه هـــا هر یـــک به خانـــه خـــود رفته و 
ســـرگرم زندگی شـــان هســـتند، او برای حفظ چه چیزی 
بایـــد تـــلاش کنـــد؟ زوج هـــای میانســـالی کـــه امـــروز در 
راهروهای دادگاه دیده می شـــوند، همان زوج های جوان 
دیروزی هســـتند که در سخت ترین شـــرایط خود را ملزم 
می دانســـتند که زندگی مشترک شـــان را ادامه دهند، اما 
طلاق در میانســـالی چه دلایلی می تواند داشـــته باشـــد؟
امروزه جامعه به شـــادی و رضایت فردی اهمیت بیشتری 
می دهد و این باعث شـــده که تحمل ســـال ها ســـختی و 
فشار برای زوجین میانسال دشـــوارتر شود، بنابراین تابو 
بـــودن طـــلاق در دوره کنونی بـــه انـــدازه دهه های پیش 
نیســـت. از ســـوی دیگر، طلاق در میانســـالی با برچسب 
جدایـــی بـــرای یافتن یک عشـــق جدید همراه نیســـت و 
دیگر والدین فرزانه و حبیب هم در قید حیات نیســـتند 
که آنهـــا را وادار به ادامه زندگی مشـــترک کننـــد و به آنها 
یـــادآوری کنند که طـــلاق آنها تصویر بـــدی در میان اقوام 

و آشـــنایان به نمایش می گذارد.

نظر کارشناس
رفتارشـــناس  و  آسیب شـــناس  ابهـــری  مجیـــد  دکتـــر 
اجتماعـــی در این زمینه بـــه خبرنگار ما گفـــت: احتمال 
بروز اختلافات زناشـــویی درهرمقطع زمانی وجود داشته 
و نشـــان دهنده تغییـــرات ســـبک زندگـــی و تأثیرعوامل 
بیرونی اســـت. معمـــولاً ســـال های قبل بعد از گذشـــت 
10 الـــی 15 ســـال از زندگی مشـــترک اصطـــلاح معمول تا 
گـــور باهـــم هســـتیم را بـــه کار می بردنـــد و از همیـــن جا 
ورود بـــا لبـــاس ســـفید و خروج بـــا کفن از خانه شـــوهر 

ح بود. درخانواده هـــا مطـــر
این آسیب شـــناس اجتماعی ادامه داد: متأسفانه درچند 
ســـال اخیر، بروز اختلافات و حتی وقـــوع طلاق در بین 
زوجیـــن قدیمی یعنـــی دارای بیـــش از 10 حتی 20 ســـال 
ســـابقه ملاحظه می شـــود. در این گونه زندگی ها معمولاً 
فرزنـــدان بـــزرگ و حتـــی ازدواج کـــرده و دارای فرزند نیز 
حضور دارند و جای تأســـف در اینجاســـت کـــه گاه توصیه 

بـــه طلاق از ســـوی فرزندان بیان می شـــود.
ابهـــری بـــا اشـــاره به اینکـــه هنـــگام صحبت بـــا فرزندان 
وقتـــی اظهار می دارند بهتر اســـت پدرو مادر جدا شـــوند 
و هریک برای خود زندگی کنند، یادآورشـــد: یعنی درست 
زمانـــی کـــه زن و شـــوهر نیازعاطفی بـــه یکدیگـــر دارند، 

توصیه طـــلاق به آنها می شـــود.
وی افـــزود: نکتـــه تأســـف برانگیـــز دیگـــر دارا بـــودن 
تحصیلات عالیه زوجین اســـت، در گذشـــته کســـانی که 
مشـــکل زناشـــویی داشـــتند نزد این گونه افـــراد مراجعه 
می کردنـــد امـــا حـــالا خـــود آنهـــا در مســـیر طـــلاق قرار 
می گیرنـــد. علت را از نظر رفتارشناســـی بایـــد در کاهش 
ســـطح عاطفـــه در زوجیـــن جســـت و جو کـــرد. در واقع 
می تـــوان گفت تغییر ســـبک زندگی، بســـتر اصلـــی بروز 

این گونـــه جدایی هاســـت.
این استاد دانشگاه خاطر نشـــان کرد: معمولاً افراد دارای 
ســـابقه زندگی با ســـن وســـال بالا و تحصیـــلات عالیه از 
طـــلاق و این گونـــه مســـائل شـــرمنده می شـــدند و حتی 
اختلافات خـــود را مخفـــی می کردند، اما امـــروزه از بین 
رفتـــن پرده های شرمســـاری و احترام بـــه روابط عاطفی، 

باعث بـــروز این گونه اتفاق ها شـــده اســـت.
دکتـــر ابهری ادامه داد: رســـانه ها باید با بیان ریشـــه های 
وقـــوع اتفاقات یاد شـــده و روش ها و راه های پیشـــگیری 
یا درمـــان آنها اجازه ندهند صاحبـــان تجربه و تحصیلات 
خود در مســـیر وقایع تلخ و آزاردهنده قرار گیرند و زشتی 
جدایی با داشـــتن فرزنـــد بزرگ و حتی عـــروس، داماد و 

نـــوه باید بیان شـــود و به جای قبلی خـــود برگردد.
مجیـــد ابهـــری در پایان توصیـــه کرد: اگر درشـــرف طلاق 
میانســـالی قرار داریـــد و نمی توانیـــد برای تغییـــر اوضاع 
کاری بکنید، بهتر اســـت از مشـــاور کمک بگیرید، با این 
کار می توانیـــد این روزهای ســـخت را با آرامش بیشـــتری 
ســـپری کنید و زندگی ای را بســـازید که آرزویـــش را دارید.

 جدایی 
در آستانه پیری

دادگاه خانواده

ل پاک
د

ل پاک
د

دخترکی در آغوش عاطفه های گمشده!
مادر ســـرباز شـــهید »ناصر حیدری دژ« گفت: 

پسرم راه بهشـــت را انتخاب کرد.
آدم هایی هســـتند که تکرار نمی شوند و گویی 
آمده انـــد برای همنوعان خود سرمشـــق و الگو 
باشـــند؛ نبودن شان زخمی برسینه هایی است 
که زندگی  و آســـایش و امنیـــت خود را مدیون 

پرواز کبوتران آســـمانی می دانند.
اینجـــا، در خانـــه پـــدری دل شکســـته بـــا دلی 
دریایـــی  و مـــادری دلســـوخته و دلتنـــگ امـــا 
چـــون کوه اســـتوار، حضور کبوتری  احســـاس 
می شـــود که نبودنش برای بـــودن ایران مقتدر 
و اســـلام و انقلاب معنا و مفهومی والا و معنوی 

پیـــدا می کند.
تیرماه 1401 بود که آقا رمضانعلی و همســـرش، 
پسر رشیدشـــان را به خدمت مقدس سربازی 
فرســـتادند. مـــادر بـــه قـــد و قامت پســـر نگاه 
می کـــرد و در حالی کـــه بغض  اجـــازه نمی داد 
حرفـــی بزنـــد، قـــرآن بـــه دســـت داشـــت و  با 

لبخندی پیشـــانی پســـر را بوسید.
ناصـــر مثل یـــک مـــرد راهی شـــد تا به کشـــور 
خدمـــت کند. لباس مقدس مرزبانی پوشـــید 
و پـــس از گذرانـــدن دوران آموزشـــی در مرکز 
»محمـــد رســـول الله« بیرجنـــد بـــرای ادامـــه 
خدمت بـــه سیســـتان و بلوچســـتان منتقل 

. شد
ناصـــر 11 ماه از خدمـــت مقدس ســـربازی را با 
عشق ســـپری کرد، روز ســـی و یکم اردیبهشت 
ماه او و چنـــد تن از همرزمانـــش  در مصاف با 
اشـــرار مســـلح  در منطقه عملیاتی سراوان به 

فیض عظیم شـــهادت نائـــل آمدند.
آقا رمضانعلی که کارگری ســـاده است می گوید 
آن شـــب، شـــب درگیری که پســـرم شهید شد 
حال عجیبی داشـــتم. تا ســـاعت 2:30 بامداد 
خوابـــم نبرد. یـــک لحظه پلک هایم ســـنگین 
شـــد. در خواب  2 آقای ســـید را دیدم که آمده 
بودند و می گفتند برایت رخت و لباس ســـفید 
آورده ایـــم، تـــو ســـربلند و آبرومند شـــده ای. از 

خـــواب پریدم. فکرم حســـابی مشـــغول بود. 
ســـاعت 10 صبـــح روز بعد خبر شـــهادت ناصر 

را برایمان آوردند.
آقا رمضانعلـــی می گوید: این بچه هـــا به خاطر 
نامـــوس و وطـــن از جان خود گذشـــتند و من 
از مـــردم می خواهم بـــرای دفـــاع از خون این 
شهدا غیرتمندانه بایستند و بخصوص حجاب 
و اصول شـــرعی و اســـلامی را رعایـــت کنند و از 
مســـئولان هم انتظـــار دارم از جـــان و دل برای 
اقتدار کشـــورمان وقـــت بگذارنـــد و این را هم 
بگویـــم  دفاع از  مرزها و امنیت کشـــور وظیفه  

ماست. همه 
مـــادر قطره های زلال اشـــک را از صورتش پاک 
می کنـــد و با تأیید گفته های همســـر می گوید: 
قانون خانه درســـت بشـــود جامعه هم درست 
می شـــود. پدرها و مادرها باید مراقب باشـــند 
و حرمـــت و قداســـت خانـــه را حفـــظ کنند تا 

بچه هـــا محکم و صبور بـــار بیایند.
مـــادر شـــهید افـــزود: من همیشـــه به پســـرم 
می گفتـــم راه بهشـــت و راه جهنـــم، هـــر دو 
وجـــود دارند و هرکـــس باید خـــودش راهش 

را انتخـــاب کند.
ناصر اهل مســـجد و عاشـــق امام حســـین)ع( 
بود و راه بهشـــت را انتخاب کرد. من به خودم 
افتخار می کنم مادر شـــهید هســـتم و پســـرم 
در راه مرزبانی و دفاع از امنیت و مردم کشـــور 
عزیزمان جانفشـــانی کرده اســـت. اگر ناصر و 
ناصرهـــا  و همرزمانش از مرزهـــا دفاع نکنند، 
اشـــرار مسلح و متجاوزان و بدخواهان، جولان 
می دهنـــد و امنیت مـــا را به خطـــر می اندازند.

مادر شـــهید دعاگـــوی همه فرزنـــدان خود در 
لباس مقدس ســـربازی فراجا و همه سربازان 
ایـــن نظـــام و انقلاب اســـلامی اســـت و حرف 
آخرش این که باید راه شـــهدا را ادامه بدهیم.

نویســـنده: غلامرضـــا تدینـــی راد- خراســـان 
ی ضو ر

پرواز در آسمان بهشت

امید آرمیـــن / روزنامه نگار:  از وقتـــی نوجوان بودم 
پـــاک کردن هـــای دســـته جمعی زنـــان  در ســـبزی 
همســـایه در خانه مـــا ماجراهای تلخـــی از بی وفایی 

مردان شـــنیده بـــودم و دلـــم خالی شـــده بود.
وقتی به ســـن ازدواج رســـیدم و مادرم با چشم نازک 
کردن هایش به من فهماند که خواســـتگارها پاشـــنه 
در را شکســـته اند، باز ترس همیشـــگی سراغم آمد، 
»نکند مردی شـــوهرم شـــود که عاقبتـــی...« حتی از 
فکر کردن به این موضوع وحشـــت داشـــتم به خاطر 
همین با آمدن هر خواســـتگاری ســـاعت ها رفتارش 
را در ذهنـــم مـــرور می کـــردم و اگـــر تنهـــا یـــک رفتار 
مشـــکوک از او می دیـــدم، حتی کوچک یا بـــا ابهام، 
او را به هرزچشـــمی متهم می کردم و با هزاران بهانه 

نمی پذیرفتم همســـرش باشم.
نه یکـــی بلکه خیلـــی بودند کـــه اصرار بـــه ازدواج با 
من داشـــتند، همـــه می دانســـتند نجیب هســـتم و 
چهره زیبایی دارم، اکثر همســـایه ها برای پسرشـــان 
مـــن را خواســـتگاری کردنـــد اما چـــون همـــه آنها را 
در دوران جوانی شـــان می دیـــدم کـــه بـــه دختـــران 
هم مدرســـه ای ام متلک پرانـــی می کننـــد بـــا وجـــود 
بزرگ تر شـــدن آنـــان و حتی تحصیلات دانشـــگاهی، 
درونشـــان را پرتلاطم می دانستم و می ترسیدم روزی 

ســـر من هـــوو بیاورند.
همیـــن ترس باعث شـــد تا من تن بـــه ازدواج ندهم 
و چون نگاه های پدر و مادرم ســـنگین و ســـنگین تر 
می شـــد، تصمیم گرفتـــم روی پای خودم بایســـتم و 

سر کار بروم.
زودتـــر از آنچـــه کـــه تصـــور می کنید کاری دســـت و پا 
کـــردم، منشـــی گری یـــک دندانپزشـــک در ونـــک؛ 
مریض های جورواجـــور می آمدند اما اغلب پســـران 
جوان ســـبکی می کردند و گاهـــی زل می زدند به آدم، 

انگار در عمرشـــان دختـــر ندیده اند.
یک روز پســـر جوانی با ظاهر آراســـته بـــه مطب آمد، 
او از همـــان ابتدا ســـر به زیر بود، حتـــی یکبار هم به 
من نـــگاه نکرد یا بـــه دخترانی که در نوبت نشســـته 
بودنـــد، این جوان که نامش یوســـف بود، بایســـتی 
بارهـــا و بارها به مطب می آمد، حدود ســـه ماهی هر 
هفته یک بار یوســـف را می دیدم و احســـاس می کنم 

او هیچ گاه چهره مـــن را ندیده بود.
بـــرای نخســـتین بار بـــه دلـــم نشســـت البتـــه بعید 
می دانســـتم کـــه روزی بـــه هـــم قســـمت شـــویم اما 
انـــگار تقدیر این ریختـــی بود. آخرین جلســـه ای که 
باید تسویه حســـاب می کـــرد، همـــراه دختری جوان 
به مطـــب آمد، هرچه ســـاخته بـــودم و در رؤیاهایم 
خـــودم را در زندگی یوســـف دیـــده بـــودم، به یکباره 
شکســـت. کنجـــکاو بـــودم ببینـــم آن دختـــر جوان 
کیســـت؟! وقتی از زبان یوسف شنیدم که او را آبجی 

زهرا صـــدا مـــی زد، نفس راحتی کشـــیدم.
هنـــوز نوبت بـــه آنهـــا نرســـیده بـــود البته بـــه عمد 
اتـــاق دکتـــر  بـــه داخـــل  همیشـــه نفـــر آخـــر او را 

می فرســـتادم و در مـــدت ســـه مـــاه چنـــد بـــاری به 
بهانه هایـــی بـــا یوســـف حـــرف زده بودم کـــه آبجی 
زهـــرا نـــزدم آمـــد و اجـــازه گرفـــت خصوصـــی با من 

بزند. حـــرف 
از خـــدا خواســـته بـــه همـــکارم گفتم که پشـــت میز 
بنشـــیند، آن روز بهتریـــن و شـــیرین ترین لحظـــه 
زندگـــی ام بـــود. من به دل یوســـف نشســـته بودم و 

خواهـــرش از مـــن خواســـتگاری کرد.
ابتدا ســـعی کـــردم خـــودم را بی تفاوت نشـــان دهم 
اما نشـــد و پذیرفتم خانـــواده ام را در جریان بگذارم.

پـــدر ومـــادرم بـــاور نمی کردنـــد کـــه مـــن پســـری را 
بپذیـــرم، وقتی بـــا آب و تاب از نجابـــت رفتار و پاکی 
چشـــمان یوســـف گفتم، لبخندی از رضایت بر لبان 
آنان نشســـت. همین کافی بود و قرار خواســـتگاری 

گذاشـــته شد.
یوســـف باز متین بـــود و چشـــم هایش را از گل های 
فـــرش بر نمی داشـــت. آرزو می کـــردم جـــای فـــرش 
بودم تـــا جایی در مردمـــک آبی رنگ چشـــم هایش 
پیدا می کردم. یوســـف وقتی شـــروع بـــه حرف زدن 
کـــرد لذت بـــردم. پـــدر و مـــادرم می دیدنـــد که من 
خوشـــحال هســـتم به خاطـــر همین ریـــش و قیچی 
را به دســـتم دادند و خودشـــان تماشـــاچی شدند.

روز عروســـی وقتی با یوسف تنها شـــدم، به او گفتم 
که نجابتش و متانتش من را جذب او کرده اســـت. 
خنـــده ای کرد و با تشـــکری گفت که امیدوار اســـت 

نکند. نا امیدم 
زندگی خوبی را شـــروع کرده بودیم، یوســـف در بازار 
حجـــره ای داشـــت و چون خـــود را متعصب نشـــان 
می داد، از من خواســـت هیچ گاه جلوی در مغازه اش 
نـــروم، موبایلـــش کـــه زنـــگ می خـــورد، خواهـــش 
کـــرده بود جـــواب ندهـــم چـــون که نمی خواســـت 

همکارانـــش صدای زن او را بشـــنوند.
روز بـــه روز من به یوســـف علاقه مندتر می شـــدم تا 

دیگـــر طاقت نیاوردم، گوشـــی را روی میز گذاشـــتم 
و دکمـــه قطـــع مکالمـــه را زدم، احساســـم ایـــن بود 
که اشـــتباه شـــده اســـت اما به یاد رفتارهای یوسف 

افتـــادم که اصـــلاً به آن حســـاس نبـــودم و باید...
چیزی به یوســـف نگفتم، اما حســـاس شـــدم. از آن 
به بعـــد اگر موبایلـــش زنـــگ می خـــورد او را زیر نظر 
می گرفتـــم حتی چند بـــاری پنهانی بـــه در مغازه اش 
رفتـــم و دیـــدم چـــه برخـــوردی بـــا زنـــان و دختران 

جوان دارد.
فرشـــته پاکی زندگـــی ام مثل پونـــه ای که مـــار از آن 
بـــدش می آمـــد،  در خانه من ســـبز شـــده بـــود. چه 
می توانســـتم بکنم، فقـــط یک بار کافـــی بود مچش 
را بگیـــرم و گرفتم. با جســـمی به هم ریختـــه و باردار 
داخـــل یک رســـتوران ســـر میـــزی نشســـتم که یک 
ســـمت آن یوســـف بـــود و ســـمت دیگـــرش زنی که 
فهمیـــدم پنهانـــی بـــا شـــوهرم ازدواج کرده اســـت. 
همـــان شـــد کـــه وقتـــی بلنـــد شـــدم و از پله هـــای 
رســـتوران پاییـــن آمدم ســـرم گیـــج رفـــت و بچه در 

شـــکمم مرد.
هیـــچ گاه از بیمارســـتان بـــه خانـــه شـــوهر نرفتـــم، 
خیلی ها ایـــراد گرفتند، یوســـف به التمـــاس افتاده 

بـــود و همســـایه ها مـــن را مســـخره می کردنـــد.
واقعاً نبایســـتی به ظاهر یوســـف اعتمـــاد می کردم و 

بایـــد به دنبـــال دل پاک بودم!

اینکه بعد از یک سال باردار شـــدم و با دردسر تازه ای 
روبه رو شـــدم. یوســـف خیلی خوشـــحال بـــود، حق 
داشـــت خانواده اش نوه دوســـت بودند و او داشـــت 

به یکـــی از آرزوهایش می رســـید.
بارهـــا وقتی بـــرای خریـــد به بندرهـــا و مناطـــق آزاد 
رفتـــه بـــود بـــرای مســـافر کوچولویمان عروســـک و 
اســـباب بازی خریـــده بـــود. از اینکـــه مـــردی مثـــل 
یوســـف شـــوهرم بود، افتخـــار می کـــردم و به خودم 
می بالیـــدم کـــه چشـــم و گوش بســـته خـــودم را در 
چـــاه نینداختـــه ام. البتـــه از دور و نزدیـــک در مـــورد 
خواســـتگارهایم می شـــنیدم که با ازدواج زندگی های 
خوبی دست و پا کرده اند و سرشـــان به همسرانشان 
گـــرم اســـت و برخلاف تصـــورم خیلی هم ســـر به راه 
هســـتند، امـــا خودم هـــم از یوســـف راضی بـــودم و 
چیزی از دســـت نـــداده بودم تـــا اینکه یکبـــار وقتی 
موبایـــل یوســـف زنگ خـــورد او در حمام بـــود، چند 
بـــاری بی اعتنایی کـــردم اما مـــدام زنـــگ می خورد، 

بناچار گوشـــی را برداشـــتم و دکمـــه را زدم.
صدای زن جوانی را شـــنیدم که با تلخی و ناسزاگویی 
حرف مـــی زد، خواســـتم چیـــزی بگویم اما ســـکوت 
کردم تـــا اینکـــه گفـــت: »چیه یوســـف؟ نکنـــه زنت 
پیشـــته! خـــب مثـــل همیشـــه جیم بـــزن بـــرو توی 
حیـــاط، کارت دارم، خرجـــی کـــم دادی، قـــول داده 

بـــودی اگر به زنـــت چیـــزی نگم...«


